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سرنوشت متفاوت 3کودک

در جست‌وجوی زهرا کوچولو
سومین کودکی که دچار حادثه شد زهرا عرب اسدی نام 
دارد. دختری 7ساله اهل روستای کلاته اسد میامی واقع 
در استان سمنان اســت. او و خانواده‌اش روز جمعه برای 
تفریح به جنگل‌ دشت‌شاد واقع در بخش جنوبی جنگل 
گلستان رفته بودند. پدر و مادرش بســاط نهار را پهن 
کرده بودند که متوجه شدند زهرا آن اطراف نیست. او از 
کمی قبل‌تر مشغول بازی در جنگل شده بود و تا پیش از 
آن جلوی چشمان پدر و مادرش بود و آنها صدایش را هم 
می‌شنیدند. اما وقتی به‌خودشان آمدند متوجه شدند زهرا 

کوچولو مفقود شده است. پدر زهرا که دلشوره عجیبی به 
جانش افتاده بود با عجله آن حوالی را جست‌وجو کرد اما 
نتوانســت دخترش را پیدا کند. در این شرایط بود که از 
هلال‌احمر درخواست کمک کرد. به‌دلیل برگزاری جشن 
شقایق 2تیم از هلال‌احمر در آن حوالی مستقر بودند که 
اعضای هر دو تیم جست‌وجو برای یافتن زهرا کوچولو را 
آغاز کردنداما جست‌وجوها فایده‌ای نداشت تا تیم‌های 
دیگری هم از شاهرود، میامی و استان گلستان برای یافتن 
زهرا راهی منطقه شــوند. مظفر محمدخانی، مدیرعامل 
هلال‌احمر استان سمنان در این‌باره به همشهری می‌گوید: 
به‌دلیل اهمیت ماموریت 2تیم آنست و سگ‌های زنده‌یاب 

نیز ساعتی پس از اعلام خبر گم شدن دختربچه به محل 
اعزام شــدند اما بارندگی، مه غلیظ و دید کم عملیات را 
دشوار می‌کرد. با وجود این همکارانم توانستند منطقه‌ای 
به شعاع 5کیلومتر را جست‌وجو کنند اما هیچ نشانی از 
دختر گمشده پیدا نشد. او ادامه می‌دهد: براساس توان 
دختربچه فرضیه اولیه این است که او در همان حوالی دچار 
حادثه شده باشد و چند تیم دیگر ازجمله تیم پهپاد امدادی 
و نیروهایی از هلال‌احمر استان خراسان شمالی نیز به تیم 
جست‌وجو پیوسته‌اند و تلاش‌های همه‌جانبه برای یافتن 
دختر بچه ادامه دارد و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن 

بتوانیم دختر گمشده را در سلامت کامل پیدا کنیم.

گروگان 3میلیاردی
کودک دیگری که دچار حادثه شد، پسر 7ساله‌ای به نام علی است که 
ظهر روز جمعه در نزدیکی خانه‌شان در شهرستان حاجی‌آباد استان 
هرمزگان مشغول بازی بود که ناگهان خودرویی کنارش ایستاد و 
زن و مردی جوان از آن پیاده شدند و پسربچه را به زور سوار خودرو 
کردند و با خود بردند. هنگامی که این حادثه اتفاق افتاد هیچ‌کس در 
کوچه نبود و زن و مرد ناشناس به راحتی توانستند پسربچه را با خود 
ببرند. کمی بعد وقتی پدر و مادر پسربچه متوجه مفقود شدن او شدند 
همه‌جا را برای پیدا کردنش زیر پا گذاشتند اما نتوانستند او را پیدا 
کنند. در این بین تماسی مشکوک با پدر این کودک، تکلیف را برای 
او مشخص کرد. مردی ناشناس که آن سوی خط بود گفت پسربچه را 
ربوده و برای آزادی‌اش 3میلیارد تومان می‌خواهد. او تهدید کرد که 
نباید در این‌باره حرفی به پلیس زده شود و ممکن است با این کار جان 
پسربچه به خطر بیفتد. با وجود تهدیدهای آدم‌ربا اما پدر این کودک 
بهترین تصمیم را گرفت و از پلیس کمک خواست و از همان زمان 
تلاش‌ها برای شناسایی آدم‌ربایان و نجات کودک ربوده شده آغاز 
شد. مأموران پلیس آگاهی در همان بررسی‌های اولیه توانستند به 
سرنخ‌هایی از آدم‌ربایان دست پیدا کنند و صبح روز گذشته )شنبه( 
با گذشت حدود 24ساعت از این آدم‌ربایی آنها توانستند مخفیگاه 
آدم‌ربایان را شناسایی کرده و ضمن دســتگیری آنها که 2مرد و 
یک زن بودند، پسر 7ساله را نجات دهند. به‌گفته سردار غلامرضا 
جعفری، فرمانده انتظامی استان هرمزگان پسربچه ربوده شده در 
سلامت کامل به خانه بازگشت و متهمان با قرار قانونی در بازداشت 

به‌سر می‌برند و تحقیقات در این‌باره ادامه دارد.

مکث3

مکث2

قرار بود حق عائله برای همه دو برابر شود نه با ازدواج
قرار بوده حق عائله‌مندی بازنشستگان کشوری دوبرابر شود 
و حق اولاد 3 برابر. بعد از 4ماه که حقوق جدید گرفتیم هیچ 
تغییری در این ارقام ایجاد نشده اســت. بعد از پیگیری در 
کمال تعجب گفتند منظور ما بازنشستگانی بوده که بچه‌دار 
شوند یا ازدواج کنند.یعنی مسئولان توقع دارند بازنشستگان 
بچه‌دار شوند در سنی که خودشان به مراقبت نیاز دارند و تنها 
در این صورت حق عائله‌مندی و اولاد را اضافه کنند. نگویند 
چیزی اضافه می‌شــود یا اصلا بگویند پول نداریم که چیزی 
اضافه کنیم بهتر اســت تا اینکه بگویند به بازنشستگانی که 

ازدواج کنند و بچه‌دار شوند چنین مزایایی می‌دهیم!
دلسوخته از تهران

نانوایی‌های کمالشهر بسیار شلوغند
شهر کمالشــهر که جمعیت آن به‌خاطر سیل مهاجران در 
حال انفجاراســت با تغییراتی که اخیرا در مقوله آرد و نان 
ایجاد شده با کمبود نانوایی مواجه شده و اغلب نانوایی‌های 
آن بسیار شلوغ است. یک مجموعه نانوایی بربری و لواش 
در خیابان ولی‌عصر شــمالی کرج نزدیک بانک ملی وجود 
دارد که بسیار شلوغ شده و بیشتر شــبیه صف نانوایی در 
سال‌هایی اســت که جنگ بود و کمالشــهر که آن زمان 
کمال‌آباد بود یک یا دو نانوایی داشت. تبعات این صف‌های 
طولانی خوب نیست و مسئولان باید فکری برای حل این 

مشکلات بکنند.
عرب سرخی از کمالشهر کرج 

طرح‌های تشویقی دوچرخه‌سواران کارت بلیت مترو باشد
مدیریت شــهری و مدیریت متروی تهران جهت تشــویق 
شهروندان به اســتفاده از دوچرخه این وسیله نقلیه پاک و 
ارزان، باید سعی کنند با طرح‌های تشــویقی مانند اهدای 
کارت رایگان مترو به‌صورت مدت‌دار به دوچرخه‌ســواران، 
عملا مردم را به استفاده بیشــتر و بهتر از دوچرخه تشویق 

کنند.
دوچرخه‌سوار همیشگی مترو از تهران

مشاوران املاک به حمایت از مردم ادامه دهند
در خبرها خواندم که مشــاوران املاک تصمیــم گرفته‌اند 
رقم‌های غیرمتعارف را بــرای اجاره و رهــن ثبت نکنند و 
همچنین قراردادی غیرمتعارف را ننویســند که واقعا جای 
تشکر دارد و این حمایت از خاطر مردم نخواهد رفت و می‌تواند 
جایگاه مشاوران املاک را بهتر کند. تقاضا این است که همه 
مشاوران املاک وارد این مقوله حمایتی شوند و نگذارند مردم 

تنها بمانند.
راد از تهران 

تاکنون همدان نرفته‌ام اما تخلف خودرویم در آنجا ثبت 
شده است

تاکنون به همدان نرفته‌ام اما پیامکی مبنی بر تخلف تجاوز از 
سرعت تا 30کیلومتر دریافت کرده‌ام که می‌گوید این تخلف 
در حال بررسی و ثبت است. امید است روزی پلیس راهور به 
تجهیزاتی مجهز شود که این اشتباهات فاحش و آزاردهنده 

رقم نخورد.
طاهر بلغار از تهران 

آزمون‌های استخدامی در ابعاد وسیع برگزار شوند
به‌رغم وجود افرادی باسابقه‌های کافی تحصیلی و شغلی متأسفانه 
شــمار زیادی بیکارند و ضروری اســت آزمون‌های استخدامی 

به‌صورت وسیع برگزار شود تا این افراد جذب کار شوند.
منصور از تهران 

قیمت پنیر خیلی گران شده است
بازنشســته‌ای با حقوق 3میلیون‌و500هــزار تومان چگونه 
پنیری که کیلویــی 35هزار تومان بــود و اکنون به 70هزار 
تومان رســیده بخرد. آیا پنیر هم بایــد در ردیف کالاهای 

حمایتی برود؟
حریری از کاشان 

شلوغی باورنکردنی صف‌های نانوایی در شهر زابل
چند وقتی اســت که نانوایی‌های شــهر زابل در سیســتان و 
بلوچستان بسیار شلوغ هستند. وقتی علت را از نانواها می‌پرسیم 
می‌گویند کارگر ندارند و دست تنها هستند و از پس تأمین هزینه 
کارگر برنمی‌آیند و مجبورند تنها کار کنند. هم‌اکنون برای خرید 
چند قرص نان گاه تا یک‌ساعت‌ونیم در صف می‌ایستیم. لطفا 
مســئولان فکری بکنند تا از تبعات تشکیل صف‌های طولانی 

جلوگیری شود.
ضامن از زابل

تأمین اجتماعی برای پرداخــت حقوق‌ها به مصوبه دولت 
نیاز ندارد

مگر تأمین اجتماعی سازمانی زیرنظر ارگان دولت است که برای 
پرداخت حقوق‌ها منتظر دولت باشد. تأمین اجتماعی سازمانی 
است که با اندوخته‌های بازنشستگان شکل گرفته و بارها به دولت 
کمک کرده است و اکنون نیز دولت به این سازمان بدهی دارد 
حالا چگونه است که این سازمان برای پرداخت حقوق‌ها منتظر 
مصوبه دولت است و بازنشســتگان را این همه معطل گذاشته 
است درحالی‌که چند ماه اســت درخصوص افزایش حقوق‌ها 
وعده و وعید می‌دهند؟ چطور بــرای دریافت حق بیمه ذره‌ای 
تعلل نمی‌کنند اما برای پرداخت حق مسلم این جمعیت عظیم 

بازنشستگان را منتظر و مستاصل می‌گذارند؟
مساح از تهران 

جاده حارث‌آباد به روداب مرمت شود
جاده حارث‌آباد به رودآب در شهرستان سبزوار در اثر کثرت تردد 
کامیون‌ها پر از چاله و قسمت‌های قلوه کن شده است. این جاده 
به‌خصوص در مسیر روستاهای پروند و کلاته میرعلی تقریبا به 
مسیری غیرقابل تردد تبدیل شــده که به خودروهای عبوری 
خسارت بســیار می‌زند و باعث تصادفات مرگبار می‌شود. لطفا 

برای بهسازی و آسفالت این جاده اقدام شود.
سلطانی از سبزوار

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

چطور از کودکان در برابر
 حوادث مراقبت کنیم

براســاس آمارهــای جهانــی گروه‌های 
آســیب‌پذیر مختلفــی وجــود دارند که 
به‌خاطر شــرایط فیزیولوژی و آناتومی و 
همینطور روحی و جسمی‌شــان نیازمند 
مراقبت هستند؛ مثل سالمندان، زنان باردار، افرادی که بیماری 
زمینه‌ای دارند و معلولان. کودکان هم به‌خاطر اینکه سیستم 
ایمنی‌شان کامل نشده و سن کم و ویژگی‌هایی که دارند ازجمله 
گروه‌های پرخطر و آسیب‌پذیر محســوب می‌شوند؛ به همین 
دلیل مشــاهده می‌کنیم که در حوادث و بلایای مختلف آمار 

تلفات کودکان بالاست.
ســوانح و حوادث در کودکان یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در 
آنهاست. کودکان ایرانی که 23.4درصد کل جمعیت کشور را 
تشکیل می‌دهند به دلایل متعددی در معرض حوادث گوناگون 
هستند و حوادث، مهم‌ترین دلیل مراجعه آنها به بخش اورژانس 
است. در ایران در کودکان یک تا ۱4 سال، حوادث عامل حدود 
۱۶/۶ درصد از مرگ‌هاســت و 3علت اصلی مرگ، سوختگی، 

غرق‌شدگی و سوانح ترافیکی است.
مطالعات نشان می‌دهد بیشترین فصل شیوع حوادث و سوانح 
در کودکان، تابســتان و بیشــترین فراوانی از نظر علت حادثه 
مربوط به ضربه و بیشــترین مکان وقوع حادثه مربوط به منزل 
اســت؛ بنابراین باید آموزش‌های متناســب با هر گروه سنی و 
حوادثی را که بیشتر درگیر آن هستند، انتخاب کرد که باید در 
برنامه‌ریزی‌های کنترل و پیشگیری مورد توجه بیشتری قرار 
گیرند. همچنین برنامه‌ریزی برای ارتقای فرهنگ والدین در این 

زمینه می‌تواند مؤثر باشد.
کودکان با توجه به شــرایطی که دارند و به‌خاطر آســیب‌پذیر 
بودنشان به مراقبت‌های مناسب و همه‌جانبه از سوی والدین‌شان 
نیاز دارند. نخستین گام برای پیشگیری از حوادث در کودکان، 
ارتقای توانمندی والدین برای نگهداری و محافظت از آنهاست. 
البته این اصل وجود دارد که براساس کارهای مختلفی که انجام 
شده، می‌شود برای بچه‌های 3ســال به بالا دوره‌های آموزشی 
برگزار کرد که چطور از خودشــان مراقبت و از حوادث و بلایا 

پیشگیری کنند.
از آنجا کــه کودکان تکامل جســمی کافی نداشــته و توانایی 
خودمراقبتی نیز ندارند و از سوی دیگر برای تامین نیازهای اولیه 
به والدین یا افراد بزرگسال وابسته هستند؛ بنابراین نیاز به دریافت 
خدمات بهداشــتی و درمانی در آنها بیشــتر است و درصورت 
به تعویق انداختن یا عدم‌ارائه خدمــات به‌موقع و مورد نیاز این 
گروه سنی، مشکلات ثانویه سلامتی برای آنها ایجاد خواهد شد. 
کودکانی که در معرض بلایای طبیعی قرار دارند در معرض خطر 
افسردگی، اضطراب، اختلالات رفتاری، اختلال استرس پس از 

سانحه )PTSD( و مشکلات رشدی/ یادگیری هستند.

پایان کلاهبرداری‌های تاجر قلابی 
در فضای مجازی

مجرم اینترنتی که با وعده تجارت در شبکه‌های مجازی در مدت 
کوتاهی توانسته بود دست به کلاهبرداری 700میلیون تومانی 

بزند دستگیر شد.
به گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده از چند روز قبل و با 
شکایت شخصی در پلیس فتاي تهران شروع شد. شاکی می‌گفت 
در فضای مجازی با تاجری آشنا شــده و پس از آن فریب او را 
خورده و سرمایه‌اش را از دست داده است. وی در توضیح ماجرا 
گفت: حدود یک ماه قبل در یکی از شبکه‌های اجتماعی در حال 
جست‌و‌جو بودم که با فردی آشنا شدم. او بسیار خوش صحبت 
بود و خودش را از اشخاص با نفوذ معرفی می‌کرد. او پس از آنکه 
متوجه شد من قصد سرمایه‌گذاری در یک کار مطمئن را دارم با 
چرب زبانی موفق شد اعتمادم را جلب کند و مدعی شد که با یک 
سرمایه‌گذاری مطمئن می‌توانم سرمایه‌ام را در مدت کوتاهی 
چندبرابر کنم. شاکی در ادامه گفت:پس از مدتی که از آشنایی 
من و مرد تاجر گذشــت وی به من پیشنهاد سرمایه‌گذاری در 
پروژه تجارت مجازی را داد. آنقدر در این مدت خوب نقش بازی 
کرده بودكه من بدون اینکه به دوست مجازی خود مشکوک شوم 
مبلغ صد میلیون تومان به‌حساب وی واریز کردم اما پس از واریز 
پول تلفن همراهش را خاموش کرد و دیگری از او خبری نداشتم. 
آنجا بود که متوجه شدم در دام یک کلاهبردار گرفتار شده بودم و 
سرمایه‌ام را از دست دادم. با این شکایت، تیمی از مأموران پلیس 
فتای پایتخت اقدام به ردیابی در فضای مجازی کرده و همچنان 
که تحقیقات آنها در این‌باره ادامه داشت چند شکایت مشابه دیگر 
پیش روی تیم تحقیق قرار گرفت که نشان می‌داد تاجر قلابی 
به‌صورت ســریالی در فضای مجازی، طعمه‌های خود را به دام 
انداخته و سرکیسه می‌کند. تلاش و رصد تیم تحقیق سرانجام 
نتیجه داد و به شناســایی مجرم در فضای مجازی منجر شد. با 
شناسایی مجرم تحت تعقیب، مأموران موفق شدند با دریافت 
دســتور قضایی قدم در مخفیگاه وی که یکی از مناطق جنوب 
تهران بود بگذارند و وی را دستگیر کنند. اگرچه او سعی داشت بار 
دیگر برای پلیس نقش بازی کند و خودش را بیگناه نشان بدهد 
اما وقتی با ادله پلیس و مدارکی که مجرم بودن او را تأیید می‌کرد 
مواجه شــد به جرم خود اقرار کرد. وی گفت که با هویت‌های 
جعلی و جست‌و‌جو در فضای مجازی سوژه‌های خود را انتخاب 
کرده و پس از صمیمی شدن با آنها و اغفالشان، طعمه هایش را 
به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف ترغیب می‌کرده است. 
او گفت که پس از کلاهبرداری، ‌موبایلش را خاموش می‌کرده تا 
شاکی او را شناســایی نکند غافل از اینکه مأموران پلیس فتا با 

اقدامات ویژه وی را شناسایی کردند و او گیر افتاد.
ســرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتاي پایتخت 
با اعلام این خبر گفت:تاکنون بیش از 5شکایت در این پرونده 
مطرح شده و ارزش کلاهبرداری به حدود 700میلیون تومان 
رسیده اســت. رئیس پلیس فتاي تهران به شهروندان توصیه 
کرد: به افراد ناشناس در فضای مجازی به راحتی اعتماد نکنید 
و قبل از سرمایه‌گذاری از طریق فضای مجازی شناخت کافی از 
طرف مورد معامله داشته باشید و تا زمانی که از اطلاعات شغلی و 
هویتی طرف مقابل اطمینان حاصل نکردید از هرگونه واریز وجه 

خودداری کنید تا نقشه کلاهبرداران فرصت‌طلب ناکام بماند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

آرزو دهقانی؛ دکترای سلامت در بلایا و فوریت‌هایادداشت غرق‌شدگی، گم شدن در جنگل و گروگانگیری حوادثی بود که برای ساجده، زهرا و علی رخ داد

آرزوی پسر افغان برای ازدواج با دختر موردعلاقه‌اش پایان شومی داشت کمک میمون سارق
 به 2مظنون جنایی 

به‌دنبال سرقت کیسه حاوی مدارک یک پرونده جنایی توسط 
میمونی در هند، احتمال تبرئه 2متهــم به قتل و آزادی آنها 

افزایش یافته است.
به گزارش همشهری به نقل از رسانه‌های هند، چند روز پیش 
2مظنون که به اتهام قتل مردی در شهر جیپور هند دستگیر 
شده بودند برای رسیدگی به اتهامشان به دادگاه منتقل شدند. 
آنها که راهول کاندرا و مهنل کاندرا نام دارند متهم هستند که 
در سال 2016مردی به نام شاشــیکانت شارما را با انگیزه‌ای 
نامشــخص و با ضربات چاقو به قتل رسانده‌‌اند. پس از انتقال 
هر دو متهم به دادگاه، جلسه رسیدگی به پرونده آغاز شد اما 
پیش از آن قاضی از مأموران پلیس خواست مدارکی که نشان 
می‌دهد این دو مظنون در جنایت نقش داشته‌اند را ارائه دهند. 
در این هنگام بود که رازی عجیب فاش شد که جلسه محاکمه 
را متوقف کرد. مأموران پلیس نامــه‌ای در اختیار قاضی قرار 
دادند که نشــان می‌داد تمامی مدارک مربوط به این پرونده 
توسط یک میمون سرقت شده است. ماموران پلیس توضیح 
دادند که پس از دســتگیری هر دو مظنون شواهد و مدارکی 
علیه آنها ازجمله چاقویی که جنایت با آن صورت گرفته بود 
از متهمان کشف شد. مأمور مربوطه همه این مدارک را داخل 
یک کیســه قرار داد و چون در آن زمان محل مناسبی برای 
نگهداری این مدارک اداره پلیس وجود نداشت، مأمور مورد 
نظر کیســه را نزدیک یک درخت قرار داده بود که در همان 
هنگام میمونی که روی درخت نشسته بود، پایین آمد و سپس 
کیسه را به دندان گرفت و با خود برد. پس از آن نیز مأمور پلیس 
هر چه تلاش کرد موفق نشد کیســه را از میمون پس بگیرد 
و به این ترتیب همه مدارک و شــواهد مربوط به این پرونده 
جنایی دزدیده شد. قاضی که از شنیدن توضیحات مأموران 
پلیس عصبانی شده بود رو به آنها گفت: اینکه ادعا شده چاقو و 
سایر مدارک پرونده توسط میمون سرقت شده عجیب است. 
او سپس با ارســال نامه‌ای برای مقامات پلیس هند خواستار 
پیگیری این وضیعت و روشن شــدن حقیقت شد و در ادامه 
نیز مأمور پلیسی که سهل‌انگاری کرده بود، از کار برکنار شد. 
سرقت مدارک پرونده اما حالا به کمک 2مظنون پرونده آمده و 
به‌گفته یکی از وکلای پرونده احتمال تبرئه شدن هر دو مظنون 
را بیشتر کرده است. چرا که درصورت فقدان شواهد، اتهامی 
متوجه متهمان نخواهد بود. براساس این گزارش، پرونده این 
جنایت به سال 2016برمی‌گردد. در آن زمان خانواده مردی به 
نام شاشیکانت شارما نزد مأموران پلیس رفتند و خبر از ناپدید 
شدن این مرد دادند. از همان زمان تحقیقات برای یافتن ردی 
از مرد گمشده آغاز شــد تا اینکه 3روز بعد جسد وی در یک 
مرکز بهداشتی در جیپور پیدا شد. خانواده وی مدعی بودند که 
مرد گمشده به قتل رسیده است و وقتی دیدند مأموران پلیس 
در رسیدگی به این پرونده کوتاهی می‌کنند بزرگراه دهلی-
جیپور را مسدود کردند و خواســتار رسیدگی به این پرونده 
شدند. 5روز پس از این اعتراض، مأموران پلیس 2مظنون را 
دستگیر و چاقویی که در این جنایت از آن استفاده شده بود 
را از آنها کشف کردند. چاقویی که همراه 14مدرک دیگر که 
نشان می‌داد جنایت توسط این دو مرد صورت گرفته است در 
داخل یک کیسه بودند و همه آنها توسط میمون سرقت شدند.

پسر افغان که برای پیداکردن کار و فراهم‌کردن هزینه ازدواج با دختر 
مورد علاقه‌اش، راه سختی را طی کرده و خودش را به تهران رسانده 

بود، در جریان یک درگیری، مرتکب قتل اشتباهی شد.
به‌گزارش همشــهری، ســاعت23:45 جمعه به قاضی محمدرضا 
صاحب‌جمعی، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مردی جوان در 
جریان یک درگیری به قتل رسیده اســت. محل حادثه خیابانی در 
جنوب پایتخت بود و درگیری مقابل یک کارگاه خیاطی اتفاق افتاده و 
مردی جوان با اصابت ضربه پیچ‌گوشتی به قلبش جان باخته بود. تیم 
جنایی در بررسی تصاویر دوربین مداربسته‌ای که مقابل کارگاه خیاطی 
بود عامل جنایت را که جوانی افغان بود شناسایی کرد و طولی نکشید 
که او دستگیر شد. متهم در بازجویی‌ها چاره‌ای جز اقرار به قتل ندید 
و مدعی شدکه مرتکب قتل اشتباهی شده و به‌شدت پشیمان است. 
او که جوانی 22ساله‌ است در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید که برای 
برآورده کردن شــرط ازدواج با دختر موردعلاقه‌اش در افغانستان، 
قاچاقی به ایران آمده و حالا ناخواســته قاتل شده است. گفت‌وگو با 

او را بخوانید. 

گفتی ماجرای یک شرط در میان بود، چه شرطی؟
من در افغانســتان زندگی می‌کردم و مدتی قبل مادرم اصرار کرد ازدواج 
کنم تا اینکه دلباخته دختر یکی از آشــنایان‌مان شدم، اما پدرش شرطی 
تعیین کرد که اجرای آن برای من خیلی سخت بود. پدر او می‌گفت باید به 
ایران بروی، ‌کار کنی، بارت را ببندی و بعد برگردی و با دخترم ازدواج کنی. 
می‌گفت همه اطرافیانش 2سال تمام در ایران کار کرده و بار خود را بسته‌اند. 

من در ابتدا شرط را نپذیرفتم اما بعد با اصرار مادرم راضی شدم.
چرا نمی‌خواستی شرط را قبول کنی؟

من اصلا آدم خوش‌شانسی نیســتم. از بچگی با ترس خاصی بزرگ شدم 
که همین ترس باعث می‌شد همیشه بدشانسی بیاورم. دلیل اینکه حاضر 
نبودم برای کار بــه ایران بیایم این بود که روایت‌هــای زیادی از اطرافیان 
می‌شنیدم درباره اینکه راه سفر قاچاقی به ایران به‌شدت دشوار است و خطر 
مرگ دارد. همین یک سال قبل چند نفر از بستگانم قاچاقی و از طریق مرز 
راهی ایران شدند و در بین راه ماشین‌شان واژگون شد و چند نفر جان‌شان 
را از دســت دادند. وقتی در محفل دوستان و آشــنایان جمع می‌شدیم، 
روایت‌های مختلفی می‌شنیدم. به‌عنوان مثال چند نفر دیگر هنگام عبور 
از کوهستان به پایین سقوط کرده و جان‌شان را از دست داده بودند. همه 
اینها باعث می‌شد که بی‌خیال رفتن بشوم چون هراسی در دلم بود؛ اینکه 

آدم بدشانسی هستم. 
پس چه شد که راهی شدی؟

مادرم خیلی اصرار کرد و من به‌خاطر ازدواج با دختر مورد علاقه‌ام تصمیم 
گرفتم خطر را به جان بخرم و راهی تهران شــوم، امــا در بین راه اتفاقات 
وحشتناکی افتاد و حالا روی این صندلی با دستبند و پابند قرار گرفته‌ام و 

بارها خودم را سرزنش می‌کنم که ای کاش هرگز نمی‌آمدم.
مگر چه اتفاقاتی افتاد؟

از طریق مرز پاکستان قاچاقی وارد ایران شــدم. طی یک شبانه‌روز باید از 
کوهستان عبور می‌کردم، جاهایی که صعب‌العبور بود و از بخت بدم یکی از 
همراهان‌مان پایش لیز خورد، تعادلش را از دست داد و از کوه پرتاب شد جلوی 
پای من و فوت شــد. نمی‌دانید چقدر حالم بد شد و جلوتر هم که رفتم یک 
جسد دیگر هم دیدم که به‌نظر می‌رسید او هم سقوط کرده و فوت شده است. 
بالاخره با هزار سختی به تهران رســیدم؛ سختی که می‌گویم به همان کوه 

3کودک در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و سمنان در حوادث عجیبی دچار سرنوشت متفاوتی شدند. ساجده، دختر 
11ساله در یکی از آبگیرهای محلی چابهار غرق‌ شد، پسری 11ساله به نام علی که در حاجی‌آباد به گروگان گرفته شده بود 
با تلاش پلیس آزاد شد و تلاش‌های نیروهای امدادی برای پیدا کردن زهرا، دختر 7ساله‌ای که در جنگل‌های انبوه دشت 

شاد سمنان مفقود شده همچنان ادامه دارد.

خبر

ختم نشد. بعد از آن حدود 20نفر سوار بر پژویی شدیم و هر لحظه احساس 
می‌کردم ممکن است بر اثر خفگی یا تصادف جانم را از دست بدهم. داخل 

ماشین تا یک قدمی مرگ رفتم و تا مدت‌ها نمی‌توانستم شب‌ها بخوابم.
چند وقت است که قاچاقی به ایران آمده‌ای؟

حدود 6 یا 7ماهی می‌شود.
از روز جنایت بگو. چه شد که جان مرد بی‌گناهی که اصلا 
در درگیری نقشی نداشت و فقط برای میانجیگری مداخله کرده بود 

را گرفتی؟
این اتفاق هم یکی از همان بدشانسی‌هاســت که می‌گویم. البته یکی از 
بزرگ‌ترین بدشانســی‌های زندگی‌ام. من 6ماهی می‌شد در یک کارگاه 
دیگر کار می‌کردم و پنجشنبه به کارگاه جدید همان جایی که درگیری 
مرگبار مقابل آن رخ داده بود رفته بودم. جمعه‌شب یعنی 24ساعت پس از 
رفتن من 2جوان ایرانی وارد کارگاه شدند. من به همراه چند کارگر دیگر 
مشغول خوردن شام بودیم که 2جوان عصبانی سراغ فردی به نام میلاد 
را گرفتند. هرچه به آنها می‌گفتیم میلاد در کارگاه نداریم آن دو نفر توجه 
نمی‌کردند و با مشت و لگد ما را کتک می‌زدند. آنطور که از حرف‌هایشان 
متوجه شــدیم از میلاد یک‌میلیون تومان پول می‌خواستند و کارگران 
دیگر می‌گفتند اشتباهی به آنجا رفته‌اند و میلاد در میان کارگران نداریم. 
در همین هنگام یکی از آنها با مشــت و لگد ضربه محکمی به فک یکی 
از کارگران زد که سرش به دیوار برخورد کرد و از هوش رفت. دیگری با 
عصبانیت گفت او را کشتی و سپس هردو از ترس اینکه مبادا کارگر جوان 
جانش را از دســت بدهد و گیر بیفتند تصمیم به فرار گرفتند، اما قبل از 
رفتن تمام وســایل ما مانند کیف و موبایل‌مان را سرقت کردند و گفتند 
گرو نگه می‌دارند تا میلاد را تحویل‌شــان بدهیم. وقتی کارگاه را ترک 
کردند من و کارگران دیگر به‌دنبالشان رفتیم تا وسایل‌مان را پس بگیریم 
و من نادان قبل از رفتن یک پیچ‌گوشتی هم از کارگاه برداشتم تا چنانچه 
خطری تهدیدم کرد از خودم دفاع کنم، اما فکرش را نمی‌کردم که با آن 
مرتکب قتل شوم. وقتی به خیابان رفتیم ناگهان مقتول وارد جمع شد و 
من گمان کردم او از سمت آن دو مهاجم است به همین دلیل به اشتباه 

پیچ‌گوشتی را به قلب او زدم. 
متهم در حالی که گریه می‌کند ادامه می‌دهد: خیلی پشیمانم و می‌دانم با 

اقدام اشتباه من، یک خانواده، داغدار شده‌اند.

به‌گزارش همشهری، سریال غرق شدن 
کودکان اســتان سیستان و بلوچستان 
در هوتگ‌ها ادامه دارد.حوادثی که حالا 
و با رسیدن فصل گرما و تعطیلی مدارس 
احتمال وقوع آنها بیشتر از گذشته نیز 
شده است. در روزهای اخیر هوتگ‌ها در 
روستاهای مختلف سیستان و بلوچستان 
جان 6نفر را گرفتند کــه آخرین آنها 
دختری به نام ساجده بود. اما این اتفاق 

چطور رخ داد؟
 ظهر جمعه ســاجده بخشــان، دختر 
11ساله اهل روســتای زهرآپ بخش 
پیرســهراب چابهار واقع در اســتان 
سیستان و بلوچســتان همراه یکی از 
همکلاسی‌هایش 3بزی را که داشتند به 
یکی از هوتگ‌های اطراف روستا بردند 
تا به آنها آب بدهند. با وجود اینکه این 
روســتای کوچک از مدت‌ها قبل از آب 
لوله‌کشی برخوردار شده اما روستاییان 
همچنان برای آب شرب احشام و آبیاری 
مزارع و درختــان از هوتگ )آبگیرهای 
مصنوعی( اســتفاده می‌کنند. آن روز 
هم ساجده و دوستش کنار یکی از این 
هوتگ‌ها رفته بودند و بزها مشغول چرا 
بودند. درســت در همان زمان پرنده‌ای 
زیبا کنار هوتگ نشســت و مشــغول 
آب خوردن شــد. دو دختربچه با دیدن 
پرنده ذوق کردند و بازیگوشــی‌های 
کودکانه‌شان گل کرد. ساجده تلاش کرد تا 

هرطور که شده این پرنده را بگیرد. او آرام 
آرام به پرنده که در لب هوتگ نشسته 
بود نزدیک شــد اما ناگهان پایش سر 
خورد و داخل آب افتــاد. عمق هوتگ 
در آنجا بیشــتر از 2متر بود و دختربچه 
که شنا کردن هم نمی‌دانست مشغول 
دست‌وپازدن شد تا جان خود را نجات 
دهد. دوست ساجده وقتی وضعیت او را 
دید درحالی‌که کاری از دستش برنمی‌آمد 
دوان دوان خودش را به روستا که تا آنجا 
حدود 500متر فاصله داشــت رساند و 
درخواست کمک کرد. چند دقیقه بعد 
مردان روستا با عجله خودشان را به محل 
حادثه رساندند اما دیگر کار از کار گذشته 
و دختربچه جانش را از دست داده بود. 
این حادثه تلخ در شرایطی رقم خورد که 

در هفته گذشته در حوادث جداگانه‌ای 
که در سیستان‌و بلوچســتان رخ داد، 
دســت‌کم 5نفر که 4نفرشان کودک و 
یکی از آنها یک خانم معلم بود جانشان 
را از دست دادند. حالا ساجده ششمین 
قربانی در 7روز گذشته است. عبدالصمد 
پناد، بخشدار مرکزی بخش پیرسهراب 
چابهار در این‌باره به همشهری می‌گوید: 
در روستای کوچکی که این حادثه اتفاق 
افتاد 2هوتگ وجــود دارد. یکی داخل 
روستا که اطرافش فنس‌کشی شده است 
و دومی در بیرون روســتا قرار دارد که 
به‌دلیل اینکه از آنجــا برای آب دادن به 
احشام استفاده می‌شود فنس‌کشی نشده 
است که متأسفانه این حادثه در همین 
هوتگ خارج از روستا اتفاق افتاد. او در 
ادامه می‌گوید: ساجده تنها دختر خانواده 
بود و در کارهای مربوط به خانه و نگهداری 
احشام کمک حال پدر و مادرش بود اما 
این حادثه او را از خانواده‌اش گرفت و آنها 
را عزادار کرد. متأسفانه در روستاها فضای 
بازی مناسب برای کودکان وجود ندارد. 
از سویی برای فنس‌کشی و ایمن‌سازی‌ 
هوتگ‌ها متأســفانه ردیــف بودجه 
پیش‌بینی نشده و نیاز است از ردیف ملی 
برای ساماندهی و ایمن‌سازی‌ هوتگ‌ها 
بودجه پیش‌بینی شود. حدود ۱۲۰۰هوتگ 
در جنوب سیستان‌و بلوچستان وجود 
دارد که برای ساماندهی و ایمن‌سازی‌ به 
ورود خیرین و آگاه‌سازی‌ و آموزش جامعه 

محلی نیاز است.

مکث1

سریال ناتمام غرق‌شدن در هوتگ


